
سارقان حرفه‎ای طلا و جواهر بانوان در غرب استان 
تهران در دام پلیس افتادند.

بــه گـــزارش رکــنــا، ســردارکــیــومــرث عــزیــزی اظهار 
ــول یک فقره پــرونــده از کلانتری  ــرد: در پی وص ک
11مرکزی شهرستان قدس مبنی بر سرقت طلا و 
جواهر از بانوان، در تحقیقات اولیه پلیس مشخص 
شد دو نفر با یک دستگاه خــودروی پراید و در قالب 
مسافربرشخصی در یکی از بولوارهای شهرستان 
قدس، بانویی را سوار بر خودرو کرده و در میانه راه با 
تهدید سلاح سرد ، با بریدن النگوها و گرفتن گردنبند 
و گوشواره، فرد قربانی را در محلی خلوت رها کرده و 
متواری شده‎اند که در این زمینه رسیدگی به موضوع 
در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قدس  
ــزود: در ادامــه تحقیقات پلیس،  قــرار گرفت.وی اف
مشخص شد سارقان با خودروهای سرقتی در شهر 
برای پیداکردن طعمه خود حضور یافته و مالباخته 
را به عنوان مسافر، ســوار خــودرو کردند و سپس با 
تهدید سلاح سرد اقدام به سرقت طلا و جواهر فرد 

قربانی کردند که با آغاز اقدامات فنی پلیس، 2 سارق 
سابقه‎دار در این زمینه شناسایی شدند و با فعال کردن 
گشت های پلیس آگاهی و انتظامی در شهرستان های 
غرب استان تهران، سارقان با یک دستگاه خودروی 
نــقــره‎ای‎رنــگ مسروقه در شهرستان ملارد  پراید 
مشاهده و با تعقیب و مراقبت نامحسوس، دو سارق 
حین فرار با شلیک گلوله ماموران انتظامی به لاستیک 
ــودرو،  در صحنه و قبل از انجام سرقت، دستگیر  خ
شدند.فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح 
کرد: با بررسی تکمیلی پرونده سرقت های مشابه 
در شهرستان های تابعه غرب استان تهران مشخص 
شد 19 نفر بدین شیوه، طلا و جواهر آن‎ها توسط این 
سارقان به سرقت رفته است که با تشکیل پرونده، 
پیگیری آن در دستور کــار مــامــوران پلیس آگاهی 
قرار گرفت.سردار عزیزی بیان کرد: با اعترافات 2 
سارق دستگیرشده، مالخران طلا و جواهر بانوان 
مورد شناسایی قرار گرفتند و با اخذ نیابت قضایی، 
سه مالخر دارای واحد صنفی طلافروشی در یکی از 
استان های غربی کشور دستگیر و به همراه سارقان 
برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران بیان کرد: برابر 
برآورد کارشناسان، ارزش ریالی طلا و جواهر مسروقه 
کشف شده مربوط به بانوان، 30 میلیارد ریال بود 
و در همین زمینه، 5 دستگاه خــودروی مسروقه به 
ارزش یک میلیارد ریال نیز از سارقان دستگیر شده، 

کشف شد.

توکلی -با رصد اطلاعاتی  نیروهای  پلیس اطلاعات فراجا 
یک باند سازمان یافته اراذل و اوبــاش  در استان کرمان  به 

چنگ قانون افتاد.
به گزارش خراسان ،دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان 
کرمان در تشریح این خبر بیان کرد: به دنبال تشکیل کارگروه 
ــرای کرمان با محوریت  برخورد با اراذل و اوبــاش در دادس
معاون حقوق عامه دادستانی و با عضویت پلیس اطلاعات 
و امنیت عمومی، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس آگاهی و 
اداره اطلاعات، رصد تحرکات یک  گروه سازمان یافته اراذل 
و اوباش در دستور کار قرار گرفت که دوشنبه  شب  با دستور 
قضایی، ماموران  به محور تردد این  گــروه  و شبکه  عزیمت 
کردند و موفق به توقیف یک دستگاه خودرو شدندکه در نقش 

ــودروی  راه پاک‎کن جلوتر از خ
اصلی حرکت می‌کرد. 

قاضی مهدی بخشی ادامه داد: 
در این  عملیات ، ضمن دستگیری 
چهار نفر از عوامل اصلی، مقادیر 

قابل توجهی از انواع مشروبات الکلی خارجی کشف شد.
این مقام قضایی تاکید کرد: برخورد قاطع با  مجرمان حرفه 
ای  به ویژه کسانی که مخل نظم و امنیت هستند، در دستور 

کار دستگاه قضایی قرار دارد.
 مدعی العموم در استان کرمان با اشــاره به این که مصرف 
مشروبات الکلی در بسیاری از مــوارد از عوامل زمینه ساز 
وقوع جرایم خشن مانند قتل و ضرب و جرح عمدی است،  
اظهارکرد: دستورات ویــژه‌ای برای برخورد قاطع و بدون 
اغماض با قاچاق، تولید و توزیع مشروبات الکلی به ضابطان 
قضایی  ابلاغ شده  است که در نظر گرفتن اشد مجازات برای 
این مجرمان در زمینه  پیشگیری و جلوگیری از تکرار جرم 

است.

 توکلی  - دو قاچاقچی سلاح و مهمات به همراه ۴قبضه کلت 
کمری درجنوب  کرمان بازداشت شدند.به گــزارش رئیس 
حوزه قضایی جازموریان  اظهار کرد:پس از دریافت  گزارشی 
مبنی بر انتقال یک محموله سلاح جنگی از پهنای جغرافیایی 
این شهرستان، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار 
دستگاه قضایی و پلیس قرار گرفت. قاضی میلاد شیروانی 
افزود: با دستور قضایی ماموران گردان ۱۱۵ امام جواد)ع( 
فراجا در  زهکلوت موفق به شناسایی قاچاقچیان در  ایست 

و بازرسی شهید فرزان پنگ شدند. وی گفت: در این زمینه  
دو قاچاقچی که غیربومی استان کرمان هستند، دستگیر و 
بازداشت شدند که  تعداد ۴ قبضه کلت کمری به همراه ۱۰ 
خشاب و۴۴۶ فشنگ جنگی از متهمان کشف و یک دستگاه 
خودرو توقیف شد.   رئیس دادگاه عمومی جازموریان اضافه 
کرد:قاچاقچیان قصد انتقال این محموله سلاح را از استان 
سیستان وبلوچستان به شیراز در استان فارس داشتند که با 

هوشیاری پلیس موفق به اجرای نقشه شوم خود نشدند.
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در امتداد تاریکی

جـدال با مـادر زن !
ــم در  ــادرزن ــدت هاست کــه جــدال بین مــن و م م
کشاکش دادگاه و پاسگاه قــراردارد؛ چرا که او در 
زندگی من دخالت می کند و دوست دارد همسرم 
بیشتر اوقاتش را به خانه او برود. ولی من که مانند 
پدرم نظم و انضباط را در خانه حکمفرما کرده ام 
،اجازه نمی دهم زندگی ام تحت تاثیر خواسته های 

مادرزنم قرار گیرد به همین خاطر....
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، جوان 
38ساله ای که بــرای شکایت از مادرزنش وارد 
کلانتری طبرسی شمالی مشهد شده بود، درباره 
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی گفت: 
پدرم مردی نظامی بود و به همین خاطر هم با ابهت 
خاصی که داشت، خانه را به محیطی برای نظم و 
انضباط تبدیل کرده بود؛ ولی مادرم هیچ‎گاه زیر 
بار خواسته های پدرم نمی رفت و به این دلیل مدام 
بین آن ها جرو بحث و مشاجره های لفظی شکل 
می گرفت. من هم که اولین فرزند خانواده بودم، 
رفتارهای توام با تحکم پدرم را برای خودم الگو 
قرار دادم؛ با وجود این مادرم همواره ما را به رعایت 
احترام پدرم توصیه می کرد ولی خودش گاهی تا 
دو هفته با حالت قهر به منزل پدر بزرگم می رفت. 
بعد از آن که دیپلم گرفتم با تشویق پدرم به دانشکده 
افسری رفتم و بعد هم مادرم دختر یکی از بستگانش 

را برای ازدواج به من معرفی کرد.
»فهیمه« عــروس خوبی بــرای مــادرم بود ولی من 
احساس چندانی نسبت به او نداشتم! بعد از آغاز 
زندگی مشترک به یکی از شهرهای کشور منتقل 
شدم و »فهیمه« را هم به آن شهر بردم. پدر»فهیمه« 
در زمــان خردسالی او از دنیا رفته بود و مادرش 
برای او جای پدر را هم پر می‎کرد، به همین خاطر 
مادرزنم وابستگی شدیدی به »فهیمه« داشت و 
دوری او را نمی توانست تحمل کند! از سوی دیگر 
ــادرش هر کاری  همسرم نیز بــرای خوشحالی م
انجام می داد به گونه ای که حتی وجــود مرا هم 
نادیده می گرفت. مادر»فهیمه« به هر کسی که 
احساس می کرد دخترش را بیشتر از او دوست 
دارد،حسادت می کرد و این رفتار هم دست خودش 
نبود! من هم سعی می کردم با این ماجرا کنار بیایم. 
ــاره به مشهد بازگشتیم، مشکلات  اما وقتی دوب
ما شــروع شد؛ دیگر همسرم به من و فرزندانش 
کاری نداشت و فقط به مادرش رسیدگی می کرد.
با آن که پسرم به سن 9 سالگی رسیده بود ولی 
»فهیمه« بیشتر اوقــات را درکنار مــادرش سپری 
می کرد. به همین دلیل من حدود 2 سال ارتباطم 
را با مادرزنم قطع کردم. »فهیمه« هم که متوجه 
سردی روابط ما شده بود خیلی تلاش می کرد تا 
این مشکلات را حل کند ولی مادرزنم با هر بهانه ای 
او را به خانه اش می کشاند! من هم بنای لجبازی 
و ناسازگاری گذاشتم و اجازه نمی دادم همسرم 
به خانه مادرش برود تا این که مدتی قبل »فهیمه« 
به بیماری سختی مبتلا شد و نمی توانست به خانه 
مادرش برود! من هم از خوشحالی در پوست خودم 
نمی گنجیدم. اما یک روز »فهیمه« هراسان با من 
تماس گرفت و گفت:هرچه به خانه مادرش زنگ 
می زند کسی جوابگو نیست! وخیلی نگران شده 
است! به درخواست همسرم بلافاصله با یکدیگر به 
منزل مادرش رفتیم اما او صحیح و سالم در حال 

نوشیدن چای بود!
 تازه فهمیدم که مادر زنم با این ترفند قصد داشت 
دخترش را به خانه اش بکشاند! خیلی عصبانی 
شدم و به همراه دوفرزندم به خانه بازگشتم و»فهیمه« 
در خانه مادرش ماند. چند روز بعد احضاریه ای از 
دادگاه آمد که من همسر و مادرزنم را کتک زده ام 
اما این موضوع در نهایت به آشتی انجامید. چند روز 
بعد مادرزنم به محل کارم آمد و من بازهم از شدت 
ناراحتی وخشم گوشی تلفن را برداشتم و تا می 
توانستم به همسرم توهین کــردم! مدتی بعد هم 
مادرزنم به خاطر یک چک پاس نشده از من شکایت 
کــرد و ایــن گونه کشاکش هــای من و مــادرزنــم به 
اختلافات خانوادگی و دادگاه و پاسگاه کشید. با آن 
که من همسر و زندگی ام را دوست دارم اما دخالت 
های مادرزنم موجب جدال بین من و او شده است 

و مدام از یکدیگر شکایت می کنیم اما ای کاش....
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 
بررسی های کارشناسی و اقدامات مشاوره ای برای 
حل این مشکل خانوادگی با دستور رئیس کلانتری 
ــره اجتماعی  طبرسی شمالی به مــددکــاران دای

کلانتری سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

حوادث

سید خلیل سجادپور-  یک نوجوان ۱۶ ساله‌ای که با 
ارســال پیامک و فیلم‌های مبتذل بــرای دختری ۸ ساله 
بزرگ‌ترها را به جان هم انداخته بود، در حالی جنجال 
وحشتناکی به راه انداخت که ماجرا به تیراندازی و نزاعی 
خونبار کشید. به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان عصر 
دوازدهم دی ماه گزارش دلهره آور تیراندازی موتورسواران 
نقاب‌دار در بولوار توس نیروهای کلانتری سپاد مشهد را 
به تکاپو انداخت. لحظاتی بعد گروهی از عوامل انتظامی با 
دستور سرهنگ جواد یعقوبی )رئیس کلانتری( عازم شهرک  
نوید شدند و تحقیق در این باره را آغاز کردند. بررسی‌های 
مقدماتی نشان داد دو جوان موتورسوار که چهره خود را نیز 
پوشانده بودند، به سوی منزل یکی از شهروندان با سلاح 
کلت جنگی شلیک کرده‌اند و سپس با شکستن شیشه‌های 
خـــودروی پــژو ۲۰۷ در حالی از محل مــتــواری شده‌اند 
که در آخرین لحظه و همانند فیلم‌های جنایی سرنشین 
موتورسیکلت تیری هوایی به منظور قدرت نمایی شلیک 
کرده است. در بازبینی دوربین‌های مداربسته مشخصاتی 
از یک جوان لاغر اندام به دست آمد و مشخص شد که نزاعی 
خونین قبل از این حادثه رخ داده است که طی آن جوان 
دیگری روانه بیمارستان شده و در کما به سر می‌برد. طولی 
نکشید که تحقیقات پلیسی نشان داد دو حادثه تیراندازی 
نقاب‌داران و نزاع خونین به یکدیگر ارتباط دارد و در تصاویر 
نزاع نیز اثری از یک جوان لاغر اندام دیده می‌شود. گزارش 

روزنامه خراسان حاکی است 
با دستگیری چند مظنون 

ــام بــازجــویــی‌هــای  ــج و ان
تخصصی که با دستورات 
ویژه قاضی قنبری )معاون 

دادســتــان مــرکــز خــراســان 
ــاز شــد، سرنخ‌هایی  ــوی( آغ رض

از پیامک‌ها و فیلم‌های مبتذل در 
فضای مجازی به دست آمد که ریشه این حــوادث تلخ را 
به نمایش گذاشت. واکــاوی‌هــای فنی این ماجرا بعد از 
دستگیری چندین نفر بالاخره به نوجوان ۱۶ ساله‌ای در 
شهرک نوید رسید که در مقطع راهنمایی ترک تحصیل کرده 
بود.این نوجوان که به دایره مددکاری اجتماعی کلانتری 
هدایت شده بود، در حالی که از جنجال آفرینی وحشتناک 
خود ابراز پشیمانی می‌کرد، درباره این ماجرای تکان دهنده 
گفت: مدتی قبل نوه یکی از همسایگان به در منزل ما آمد 
و از خواهر ۱۳ ساله‌ام خواست تا اپلیکیشن »شاد« را روی 
گوشی تلفنش نصب کند؛ اما خواهرم هرچه تلاش کرد 
موفق به نصب این اپلیکیشن نشد. در همین حال خواهرم 
به همراه آن دختر ۸ ساله نزد من آمد تا به او کمک کنم. 
من هم بلافاصله اپلیکیشن مذکور را روی گوشی او نصب 
کردم تا بتواند به تحصیل ادامه دهد. ولی در یک لحظه با 
دیدن چهره زیبای آن دختر وسوسه شدم و شماره تلفنش 

ــردم.  را در گــوشــی خـــودم ذخــیــره ک
بعد از این ماجرا چند پیام برای او 
فرستادم اما هیچ پاسخی دریافت 
خیلی  خاطر  همین  به  نکردم 
عصبانی شدم و این بار چند فیلم 
مبتذل به شماره تلفن آن دختر 
کوچک فرستادم. روز بعد بود که 
پیام‌هایی را از همان شماره تلفن 
دریافت کردم و خوشحال شدم ابتدا با 
پیامک‌های دیگری سعی کردم تا به او ابراز علاقه کنم و در 
پیامک‌های بعدی خواستم که با هم ارتباط داشته باشیم 
ولی آرام آرام فهمیدم که پیام‌های او بزرگ‎تر از سن و سالش 
به نظر می‌رسد و این نوع کلمات نمی‌تواند توسط یک دختر ۸ 
ساله بیان شده باشد؛ با وجود این به ارسال پیام‌ها ادامه دادم 
تا این که او از من خواست تصویری از خودم را برایش بفرستم. 
دیگر خیلی به ماجرا مشکوک شدم و احتمال دادم که مادر 
آن دختر متوجه موضوع شده است و این پیام‌ها را او برایم 
می‌فرستد. به همین خاطر و در حالی که به شدت ترسیده 
بودم، عکس یکی از بچه محل هایم را برایش فرستادم که 
با او اختلاف داشتم و بارها با یکدیگر دعوا کرده بودیم. با 
وجود این، چون احتمال می‌دادم که خانواده دختر مذکور 
متوجه موضوع شده باشند، از آن‎ها معذرت خواستم و حتی 
شماره تلفن او را هم از داخل گوشی ام حذف کردم هنوز 

مدت زیادی از این ماجرا نگذشته بود که روزی فهمیدم پدر 
آن دختر عکسی را به کسبه و اهالی نشان می‌دهد و به دنبال 
شناسایی صاحب آن تصویر است او اتفاقی به در مغازه ای 
رفته بود که جوانی در آن مشغول کار بود وقتی فروشنده 
عکس را دیده بود، به صراحت گفته بود این تصویر برادرم 
است این جمله پدر دختر را به هم ریخته و با یکدیگر مشاجره 
کرده بودند که بعد هم این درگیری با چوب و چماق و میله 
آهنی )میلگرد( ادامه یافت تا جایی که ضربه چوب به سر 
پدر آن دختر اصابت کرد و ماجرای این نزاع به دو دستگی 
کشید. در این میان برادر بزرگ تر صاحب عکس بر اثر اصابت 
میله آهنی روانه بیمارستان شد و به کما رفت. بنابر گزارش 
روزنامه خراسان ادامه بررسی‌های پلیس نشان داد بعد از 
این ماجرا دو نفر از آشنایان و بستگان صاحب عکس سوار بر 
موتورسیکلت در حالی که نقاب به چهره زده اند به در منزل 
پدربزرگ دختر ۸ ساله رفته‌اند که شلیک‌های مسلحانه آنان 
خساراتی بر جای گذاشته است اما در نهایت با بررسی‌های 
دقیق و کارشناسی و همچنین رصدهای اطلاعاتی در فضای 
مجازی سرنخ‌هایی از نوجوان ۱۶ ساله‌ای به دست آمد 
که پیامک‌هایی را برای نوه شاکی ماجرای تیراندازی‌های 
وحشتناک ارسال کرده بود. گزارش روزنامه خراسان حاکی 
است بدین ترتیب جنجال آفرینی‌های هولناک نوجوان ۱۶ 
ساله به پایان رسید و پرونده قضایی دیگری روی میز قضاوت 

قرار گرفت.

اختصاصی خراسان
 ماجرای تیراندازی نقابداران و جوانی که به کما رفت

جنجال آفرینی وحشتناک نوجوان ۱۶ ساله !جنجال آفرینی وحشتناک نوجوان ۱۶ ساله !جنجال آفرینی وحشتناک نوجوان ۱۶ ساله !

  

 سجاد پور- سارق سابقه‎داری که با هوشیاری نیروهای گشت 
کلانتری رسالت مشهد دستگیر شده است، دربازجویی ها ادعا کرد 
همه تجهیزات و لوازم پزشکی درون کیسه را در قمار برده است!به 
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ماموران کلانتری رسالت مشهد 
روز گذشته هنگام گشت‎زنی در حوزه استحفاظی به جوانی مشکوک 
شدند که کیسه بزرگی را به دوش انداخته  و به سختی در خیابان 
رسالت 21 حرکت می کرد. در بازرسی از درون کیسه مقادیر زیادی 
لوازم و تجهیزات پزشکی شامل 30 عدد سرم تزریقی،1500 عدد 
سرنگ،2هزار گاز استریل،3هزار دستکش،500 تیغ جراحی و غیره 
کشف شد و متهم به مقر انتظامی انتقال یافت. وی که با دستور سرگرد 
روح ا... لطفی)رئیس کلانتری رسالت( مورد بازجویی های تخصصی 
قرار گرفته بود، در حالی مدعی شد لوازم مذکور را درقماربازی برده 
است که سوابق متعددکیفری دارد و از سارقان حرفه ای مشهد است. 

تحقیقات در این باره ادامه دارد. 

 سجادپور- زن معتادی که پارچه 
هایی را به شکل نوزاد، درون قنداق 
فرنگی گذاشته بود روز گذشته در 
حالی دستگیر شد که از عواطف و 
احساسات مردم سوءاستفاده می 
کرد.به گزارش اختصاصی روزنامه 
خراسان، این زن در اطراف میدان 
هنگامی  مشهد  الــمــقــدس  بــیــت 
شناسایی شد که تــاش می کرد 
بــا تحریک احــســاســات و عواطف 
رهگذران  و مسافران خارجی، پول 

بیشتری گدایی کند. وی که با دستور سرهنگ گلزاری)رئیس کلانتری بانوان( به مرکز انتظامی هدایت 
شده بود، در حالی به فریب رهگذران و کسبه محلی  اعتراف کرد  که درون قنداق فرنگی وی ، نوزاد 

پارچه‌ای کشف شد. بررسی های پلیس برای نجات این زن 30 ساله از گرداب مواد افیونی آغاز شد.

گدایی با   نوزاد  پارچه ای !دزد سابقه دار :تجهیزات پزشکی را در قمار برده ام !

بازداشت بی رحم ترین دزدان طلا و جواهر زنان در شهر قدس 

عکس: اختصاصی خراسان
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